
قتــل  پرونــده  دو  در  تحقیقــات 
و بررســی وضعیــت شــخصیتی دو 
زنی كــه قربانــی جنایت شــده بودند، 
رســاند  نتیجــه  ایــن  بــه  را  گاه  كارآ
مســافربر  پوشــش  در  قاتــل  كــه 
و  می كنــد  شــكار  را  طعمه هایــش 

هدفش از قــرار دادن پــول در دهان 
دومین قربانی هم نشــان دادن این 

موضوع بود.
گاه دســتور داد، جلســه ای بــا  كارآ
گاهی  حضور خبرنــگاران در پلیــس آ
تشكیل شود تا او با تشریح پرونده، 

دربــاره ســوار شــدن بــه خودروهــای 
مسافربر شخصی هشدار دهد. 

نیم ساعت قبل از جلسه به اتاقش 
آمــد تــا موضوعاتــی كــه بایــد بــه آن 
اشــاره كنــد را یادداشــت كنــد. تمــام 
تلاشــش را كرده بود تا قاتل را قبل از 

ســومین قتــل دســتگیر كنــد امــا 
صــدای زنگ تلفــن اتاقــش امیدش 
را بــر بــاد داد. گوشــی را كه برداشــت 
صــدای خــش دار آنســوی خــط، آب 

سردی بر بدنش بود. 
گاه. خیلــی داری تــلاش  - ســلام كارآ
می كنــی و بــا ایــن وضــع خودتــو از پا 
می اندازی. زنگ زدم خســته نباشید 
بگم. كمی هم اســتراحت كن. ذهن 

خسته هیچ سرنخی نمی دهد.
بــه مــن خســته  + الان زنــگ زدی 

نباشید بگی؟
گاه.  كارآ هســتی  عصبــی  چقــدر   -
می دانم مشتاق دیدار با من هستی 
امــا مشــكل اینجاســت كــه مــن نــه 
مشــتاقم و نه علاقه ای به این دیدار 
دارم. بــازم روده درازی كــردم، جــای 
این كه بشینی تو دفترت یک سر برو 
كنار كانال آب زمین های كشــاورزی. 
بعــد از پــل اول. دقــت كنــی ســرنخ 
خوبی پیــدا مــی كنــی. راســتش فكر 
می كــردم زرنــگ تــر از ایــن حرف هــا 
كــرده  تــا الان دســتگیرم  باشــی و 

باشی!
ســرگرد همان طــور كه گوشــی تلفن 
در دســتش بود به دیــوار رو به رویی 
از مكثــی  بعــد  بــود.  خیــره مانــده 
طولانــی بــه خــودش آمــد. گوشــی 
را قطــع كــرد و از ســربازی كــه مقابــل 
در اتاقــش نشســته بــود خواســت 

جلسه با خبرنگاران را كنسل كند. 
ایــن بــار بــه دادســتان هــم زنــگ 
نــزد. ســراغ رئیــس اداره تشــخیص 
هویت رفت و دو نفری راهی آدرســی 

شــدند كــه قاتــل گفتــه بــود. بــرای 
این كه باعث شــک اهالی نشــوند با 
خــودروی شــخصی حركــت كردنــد. 
ســرگرد امیــدوار بــود قتــل ســومی 
ادامــه  در  قاتــل  و  نباشــد  كار  در 
بازی هایش، سرنخی را آنجا گذاشته 

باشد. 
بعــد از حــدود یــک ســاعت بــه آن 
محــل رســیدند. در كنــار كانــال آب 
جســت وجو را آغــاز كردنــد. حــدود 
30 قدمــی راه رفتــه بودنــد كــه چوبی 
دیدند كه در زمین قرار داده شــده و 
كیفی زنانه از آن آویزان بود. سریع به 
سمت آنجا قدم برداشتند. وقتی به 
چند قدمی چوب رســیدند با جســد 
زنــی رو به شــدند كه در شــیب كانال 

افتاده بود. 
زنــی حــدود 20 ســاله كــه بــه شــیوه 
دو قربانــی دیگــر كشــته شــده بود و 
طنابی دور گردنش گره خــورده بود. 
ســریع بررســی صحنه ا آغــاز كردند تا 
ردی پیــدا كننــد. دوباره قاتل جســد 
قربانی را روی زمین كشــیده و این بار 
چســبی بــه روی دهــان قربانــی زده 
بود. همــان ردپــا در كنار جســد بود. 
این بــار مــدارک شناســایی مقتــول 
داخل كیف قــرار داشــت. مهرانگیز، 
21 ساله و دانشجو بود كه به نظر می 
رســید او هــم قربانــی نیت شــیطانی 

قاتل شده بود. 
رئیــس اداره بررســی صحنــه جــرم در 
حال بررسی جســد به نكته ای رسید 

و سرگرد را صدا زد.
ادامه دارد...

۷
جم جام  روزنامــــــــه  حــــــــوادث  ویژه نامه 
861 شــــــــماره   •  98 دی   18 چهارشــــــــنبه 

داستان جنایی

تل مرموز تلقا قا
دوباره قاتل جسد 
قربانی را روی زمین 

كشیده و این بار 
چسبی به روی دهان 

قربانی زده بود. همان 
ردپا در كنار جسد 

بود. این بار مدارک 
شناسایی مقتول 

داخل كی� قرار داشت

(قسمت هفتم)

در شش شــماره قبلی خوانید: مرد ناشناسی در تماس با ســرگرد مصطفی از قتل دختری در جاده 
امیرعلی 

حقیقت طلب

تپش

گاه راهی محل شد و با جســد دختری رو به رو شد  حاشــیه ای شــهر خبر داد. بعد از این تماس، كارآ
كه در تحقیقات بعدی مشــخ� شــد، دختر دانشــجویی به نام ســهیلا اســت. مقتول قبل از قتل 
مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. در ادامه كیف سهیلا پیدا شد كه قاتل در دفترچه یادداشت دختر 
جوان از پدر و مادر او عذرخواهی كرده بود و ادعا داشــت مجبور به این قتل شــده است. تحقیقات 
گاه راز دومین جنایتش را فاش كرد. این بار بعد از قتل جسد  برای دستگیری قاتل ادامه داشــت تا این كه او در تماس با كارآ
قربانی را پشت تپه ای رها كرده بود. با بررسی محل كشف جسد، مشخ� شــد این زن هم قربانی نیت شیطانی شده و قاتل 
او را هم مثل اولین قربانی خفه كرده بود. قاتل در این جنایت برای كامل شــدن پازلش، اسكناســی را داخل دهان قربانی قرار 

داده بود. دومین قربانی زن متاهلی بود كه در مسیر محل كارش به خانه در دام قاتل گرفتار شده بود. 


